
 زبان انگليسي

  جا رانندگي كنم. ترافيك زيادي وجود داشت. ـ زمان زيادي طول كشيد كه من تا اين» 4«گزينه  -1

به معني زمان است، اما چون قبل  timeقابل شمارش است. در جمله داده شده » دفعه«غيرقابل شمارش و به معني » زمان«به معني  timeتوضيح: كلمه 

به مفهوم جمله اند. با توجه  نادرست» 3«و » 1«هاي  : مدتي طولاني)، پس گزينهa long timeبه كار رود ( aآمده است بايد قبل از آن  longاز آن صفت 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش) (متوسط)هم نادرست است. » 2«اول، ترافيك كم نبوده، پس گزينه 

  .»1390از سال » «چه مدتي است كه آن دوربين را داري؟«ـ » 2«گزينه  - 2

  اسـت. در ضـمن كلمـه پرسشـي    ») 4«و » 2«هاي  تست حال كامل (گزينهدهد كه زمان اين  در جمله دوم نشان مي sinceتوضيح: وجود كلمه 

how long  ا چون بعد از كلمه پرسشي جمله بايد به فرم سؤالي تبديل شود، گزينهرا انتخاب » 2«(چه مدتي) معمولاً به اين زمان اشاره دارد، ام

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر ـ زمان حال كامل) (آسان)كنيم.  مي

  ـ زنگ در به صدا درآمد، بنابراين از پنجره به بيرون نگاه كردم تا ببينم چه كسي بود.» 4«گزينه  - 3

دهد. شخص از پنجره به بيرون نگاه كرد چون قصد داشت ببيند چه كسي زنـگ   توضيح: مصدر بعد از يك جمله كامل قصد و منظور را نشان مي

گذشته است فعل بعد از آن هـم بايـد    andدهد، چون فعل قبل از  را به هم ربط مي دو چيز مشابه andنادرست است، چون » 1«زده بود. گزينه 

  هم نادرست است.» 2«بايد اسم به كار رود نه اسم مصدر تا قصد و منظور را نشان دهد، پس گزينه  forگذشته باشد. بعد از 

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر ـ كاربرد مصدر) (متوسط)

  ها در مورد هيچ چيز توافق ندارند. ري ازدواج كنند، من متعجب خواهم شد. آنـ اگر جان و م» 4«گزينه  - 4

  باشد: صورت زير مي توضيح: ساختار شرطي نوع اول به

  ifحال ساده / امري / آينده ، حال ساده .

» 1«صحيح اسـت. گزينـه   » 4«گزينه  يكي را انتخاب كنيم. با توجه به مفهوم جمله دوم،» 4«و » 2«هاي  با توجه به ساختار فوق، بايد بين گزينه

  شود كه بخواهيم به واقعيتي علمي اشاره كنيم. مثال: نادرست است، چون در هر دو قسمت جمله شرط تنها وقتي از زمان حال ساده استفاده مي

.boilswater, it  heatIf you   

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر ـ جملات شرطي) (متوسط)

  ها به كاغذ بود. و انتقال آن خاصت او در هنر نقاشي چهره (پرتره) توانايي او در برداشتن تمام جزئيات ـ كليد موفقي» 3«گزينه  - 5

  ) سليس، روان4  ) خاص3  ) اضافي2  ) مطمئن1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  .ندمعاوضه كنهاي خود را  ـ اين يك سنت است براي هر دو تيم كه بعد از بازي پيراهن» 3«گزينه  - 6

  ) دريافت كردن4  ) مبادله كردن، معاوضه كردن3  ) مرتب كردن2  ) دست يافتن به1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كه به جنسيت نوزادتان قبل از تولد پي ببريد. سازند قادر ميـ برخي آزمايشات شما را » 2«گزينه  - 7

  د بخشيدن) بهبو4  ) تأثير گذاشتن3  ) قادر ساختن2  بيني كردن ) پيش1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  است كه او در آن تصادف كشته نشد. معجزهـ اگر به وضعيت ماشينش نگاه كنيد، مطمئناً متوجه خواهيد شد اين يك » 1«گزينه  - 8

  ) عملكرد، نقش4  ) وضعيت، شرط3  ) فشار2  ) معجزه1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كند. و مؤثر كار مي آرامرسد كه او فردي عصبي است، اما در واقع او خيلي  ر ميـ به نظ» 1«گزينه  - 9

  ) با عجله4  طور جدي ) به3  ) به ندرت2  ) به آرامي1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  جدداً انجام دهد.نبود، بنابراين از او درخواست كرد كه آن را در اسرع وقت م راضيآموزش  ـ معلم از تكليف دانش» 3«گزينه  -10

  ) شوكه4  ) راضي3  ) قابل تشخيص2  ) قابل قبول1

 (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  



  سازد. كند كه كار كردن با او را براي ساير افراد دشوار مي اي رفتار مي مشكل واقعي دارد. او به گونه برخوردـ رئيس ما در طرز » 4«گزينه  - 11

  ) نگرش، برخورد4  ) موفقيت، دستاورد3  ) مرجع، اشاره2  ) لذت، تفريح1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (دشوار)

  ريزي كنيم. و براي بهبود آن برنامه فكر كنيممان  ـ معلم از ما درخواست كرد كه راجع به نمره» 3«گزينه  -12

  ) قدرشناسي كردن4  ) منعكس كردن، فكر كردن3  ) بستگي داشتن، وابسته بودن2  ) انتظار داشتن1

   reflect on  ه: فكر كردن در موردنكت

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  ترجمه كلوزتست:

انجامد كه حيوانات  اند. زندگي در شهرهاي بزرگ به نوعي احساس تنهايي مي متعددي به حيوانات خانگي روي آورده دلايلها اين روزها به  انسان
ر  و بـراي   دهنـد  تشخيص مـي دارند كه افراد زيادي مزاياي دوستي با حيوانات خانگي را  هار ميشناسان اظ . رواننمايند جبران مياغلب آن را  پـ

 (معتمدي) آورند. ها روي مي شان به آن خلاء زندگي كردن

  ـ» 1«گزينه  -13

  ها ) وظايف، مأموريت4  ) وسايل3  ) نتايج2  ) دلايل1

  (كلوز تست) (آسان)

  ـ» 1«گزينه  -14

  ) دوباره تماس گرفتن4  ) مراقب بودن3  مراقبت كردن )2  ) جبران كردن، تشكيل دادن1

  (كلوز تست) (دشوار)

  ـ» 2«گزينه  - 15

  ) تعميم دادن4  ) تأثير گذاشتن3  ) تشخيص دادن2  ) تركيب كردن1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 4«گزينه  -16

  ) پر كردن4  ) احساس كردن3  ) تغذيه كردن2  ) از دست دادن1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ترجمه متن:

نگـاه  » كالسـكه بـدون اسـب   «ها به  دويدند تا عبور يك اتومبيل را تماشا كنند. آن سال قبل، تمام اعضاي خانواده به سمت پنجره مي 50ن همي
 ـ  پرسيدند كه در يك باد و باران چه اتفاقي براي سرنشين ها از خود مي تواند از تپه بعدي بالا برود. آن كردند تا ببينند آيا مي مي اد. ها خواهـد افت

  ها را داشته باشند. خواستند يكي از آن كردند اما تقريباً همه مي هاي اوليه لطيفه تعريف مي مردم در مورد اتومبيل

داري بودند كه براي سـوار شـدن    هاي اسب تر شبيه به كالسكه ها بيش هاي امروزي نبودند. آن هاي پنجاه سال قبل زياد شبيه به ماشين اتومبيل
  هاي اوليه حتي اتصالات الكتريكي داشتند. گرفتند. برخي ماشين ده قرار ميمردم مورد استفا

يعني تقريباً  1769ها در سال  اي كاملاً قديمي است. اولين تصادف اتومبيل هاي يك كالسكه ايده ايده استفاده از نوعي موتور براي چرخاندن چرخ
) ساخته شده بود سر يك پيچ واژگون شد. آن كالسكه با دويست سال قبل اتفاق افتاد. يك كالسكه بخار كه توسط نيكلا س كوگنات (كيون واي اُ

  كرد! تر از سه مايل در ساعت حركت مي سرعت كم

مايل در  5ها با ميانگين سرعت معادل  مسافر بين شهرهاي انگلستان منظم در رفت و آمد بودند. آن 18هاي بخار با حمل  ، كالسكه1831در سال 
هـا   هاي بخار. گاهي اوقات مردم بـه طـرف كالسـكه    هاي كالسكه ردند. اما مأموران عوارض جاده شروع كردند به افزايش نرخك ساعت حركت مي
شد، يك مـرد   ها به تصويب رساند. طبق يكي از اين قوانين كه قانون پرچم قرمز ناميده مي كردند. دولت هم قوانيني را عليه آن سنگ پرتاب مي

  )86(سراسري انساني ـ  لسكه بخار حركت كند و در طول روز يك پرچم قرمز و هنگام شب يك فانوس قرمز حمل كند.بايست جلوي هر كا مي

  هاي اوليه اتومبيلكند؟  ـ اين متن عمدتاً درباره چه موضوعي بحث مي» 1«گزينه  -17

  ها ) احساسات مردم در مورد اتومبيل2

  ) اولين تصادفات خودرو و قوانين مربوطه3

  ها دار و اتومبيل هاي اسب ميان كالسكه ) تفاوت4

  (درك مطلب) (متوسط)

  دار شبيه بودند. هاي اسب ها به كالسكه آنهاي اوليه صحيح است؟  يك از موارد زير در مورد اتومبيل ـ كدام» 1«گزينه  - 18

  كردند. هاي طولاني را خيلي سريع طي مي ها مسافت ) آن2

  كارآمد هستند. ها خيلي ) مردم متقاعد شده بودند كه آن3

  ها نداشتند. اي به داشتن يكي از آن ) مردم علاقه4

  (درك مطلب) (دشوار)



  نوشته شد. در نيمه دوم قرن بيستمـ اين متن احتمالاً » 4«گزينه  -19

  ) پنجاه سال قبل1

  سال قبل 200) 2

   1769) قبل از 3

  (درك مطلب) (متوسط)

  اشاره دارد. ها سكهبه كالدر پاراگراف چهارم  theyـ كلمه » 3«گزينه  - 20

  ) شهرها1

  ها ) مسافرت2

  ) مسافران4

 (درك مطلب) (آسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


